
  

  1 علوم و فنون ادبي

گيري از تمثيـل در قلمـرو    شوند. قالب شعر و بهره ساز فعل در قلمرو زباني بررسي مي نفيها و جدانويسي نشانه م ـ كوتاه بودن جمله» 2«گزينه  -1
  شناسي) (آسان) (رفيعي) (مباني تحليل متن ـ سبكشوند.  ادبي بررسي مي

  ره شكوفا شد.ترين دوره تمدن اسلامي ايران بوده است. نظم و نثر فارسي در اين دو ـ قرن چهارم و نيمه اول قرن پنجم، مهم» 3«گزينه  - 2

  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (سبك

  ـ زبان رايج اشكانيان: پارتي / زبان رايج هخامنشيان: فارسي باستان / زبان رايج ساسانيان: پهلوي» 4«گزينه  - 3

  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (سبك

  ن آن زمان اين كتاب را به فارسي برگرداندند.از دانشمندا به زبان عربي نوشته است و جمعي» يمحمدبن جرير طبر«تفسير را  ـ اصل» 1«گزينه  - 4

  شناسي و تاريخ ادبيات) (متوسط) (رفيعي) (سبك

  شناسي و تاريخ ادبيات) (متوسط) (رفيعي) (سبكـ تذكرةالاوليا از آثار عطار نيشابوري است. » 4«گزينه  - 5

به (آتش) حذف و يكـي از   گدازد، اما مشبه در آن ميـ شب هجران معشوق (شامگاه هجر) به آتشي تشبيه شده كه تن و جان عاشق » 1«گزينه  - 6
  ها: نيست. بررسي ساير گزينه» تشخيص«هاي آن (گدازنده بودن) ذكر شده است، پس استعاره مكنيه داريم؛ از نوع  ويژگي

  ض و چهره قائل شده است.و براي روز عار »رخسار خط«ع تشخيص است، در واقع براي شب شب و عارض روز، اضافه استعاري از نو طخ»: 2«گزينه 

  خامه خون بگريد و خط بر خاك بر سر كند، تشخيص و استعاره مكنيه است.»: 3«گزينه 

  شناسي) (متوسط) ) (زيبايي99(سراسري ـ كه سرشك (اشك) ماجراي چشم را بازگو كند، تشخيص است.  اين»: 4«گزينه 

رود) اسـتعاره   رفتن جان (جـانم مـي  » / ن« آرايي با النظير / واج راعاتچشم: مبدن، سخن، خويشتن: سجع / بدن و » 2«ـ در گزينه » 2«گزينه  - 7
  ها: است. بررسي ساير گزينه

  استعاره ندارد.» / م«آرايي با صامت  نظير / واجالنگويم، نبويم، نجويم: سجع / حور و بهشت، روضه و گل: مراعات »: 1«گزينه 

  النظير / استعاره ندارد. عطا و مال ده: مراعات» / ي«ي با مصوت آراي جويي، گويي، بويي: سجع / واج»: 3«گزينه 

  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (زيباييبسامان و ايمان: سجع / تا باد چنين بادا: تكرار / استعاره ندارد. »: 4«گزينه 

اد دارند. / جرايد جمع جريده (يعني دفترهـا)،  غلام و خواجه: تض» / ر«آرايي با صامت  ـ بيدار بخت كنايه از بلندي جاه و عزتّ / واج» 3«گزينه  - 8
  شناسي) (متوسط) (رفيعي) (زيباييجرايد روزگار: تشبيه 

  ها: ، كلمات قافيه اصلي (مجوي و مگوي) و كلمات قافيه دوم (خونريزي و تبريزي) است. بررسي ساير گزينه»3«ـ در گزينه » 3«گزينه  - 9

  قافيه هستند.» پدر، سر«، »1«در گزينه 

  قافيه هستند.» سوخته و آموخته«، »2«ينه در گز

  (رفيعي) (موسيقي شعر) (آسان)قافيه هستند. » گفت و خفت«، »4«در گزينه 

  »:4«ـ بيت گزينه » 4«گزينه  -10

  زو  ر  جو  رنـ  و  نِ  وا  دي  زو  ر  جو  مهـ  ام  د  مان  من

  ود  ر  مي  نم  خا  ت  اسُ  در  زو  ر  دو  شي  ني  ك  يي  گو

 -   -  Υ  -   -   -  Υ  -   -   -  Υ   -   -   -  Υ   -  

  »:1«گزينه 

  ود  ب  بين  چو  يان  لي  لا  تد  اس  يِ  پا

  ود  ب  كين  تم  بي  ت  سخ  بين  چو  يِ  پا

 -  Υ   -  -   -  Υ  -   -   -  Υ  -  

  »:2«گزينه 

  ست  ني  يي  د  يِ  فا  قُ  خلَ  زِ  تمَ  رفِ  گ  شِ  گو

  ست  نَ  شي  نِ  شِ  گو  يِ  لا  بـَ  مت  چش  يِ  شِ  گو

 -  Υ  Υ  -   -  Υ  -  Υ  -  Υ Υ   -   -   -  

  »:3«گزينه 

  ندَ  شي  نِ  ست  خا  بر  چ  ك  ترَ  بو  ك  ست  ني  دل

  ديم  ري  پـَ  م  دي  ري  پ  ك  مي  با  يِ  شِ  گو  از

 -   -  Υ Υ   -   -  Υ Υ  -   -  Υ Υ   -   -  

  (رفيعي) (موسيقي شعر) (دشوار)

 (رفيعي) (موسيقي شعر) (متوسط)شود.  اي با مصوت آغاز نمي ـ در زبان فارسي هيچ واژه» 2«گزينه  - 11

  

  



  وزن هستند كه: يك بيت زماني همـ دو مصراع يا » 1«گزينه  -12

  ها با هم برابر باشد. الف) تعداد هجاهاي آن

  رفيعي) (موسيقي شعر) (متوسط)(ها در مقابل يكديگر قرار گيرد.  ب) هجاهاي كوتاه و بلند آن

  (دشوار) ) (قرابت معنايي)99(سراسري ـ اي به ديگري و آسايش ديگران نشده است.  ـ در اين شعر، هيچ اشاره» 3«گزينه  -13

  (رفيعي) (قرابت معنايي) (آسان)، اين است: نگرانِ آينده نباش. »4«ـ مفهوم گزينه » 4«گزينه  -14

شوند، ولي  رساني مي جويان به ظاهر باعث آسيب اين موضوع مطرح است كه هر چند حسودان و عيب» 3«ـ در ابيات سؤال و گزينه » 3«گزينه  - 15
  ) (قرابت معنايي) (دشوار)99سراسري ـ (ري كه به واقع خيري در آن است.) در واقع خيري در اين ضرر ظاهري است. (ش


